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توان در آرای افلاطون و پیشینة آن را میشناسی دارای چنان قدمتی است که مبحث روایت

های ترین نظریه( یکی از منسجم5415-1994) ارسطو یافت. در زمانة ما، ژرار ژنت
نیما را با کاربست  قلعة سقریمهای عرفانی شناسی را عرضه کرده است. این نوشتار جنبهروایت
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شود. هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد کاربست این عناصر در اثر ارزیابی می

به عنوان اثری عرفانی نقش داشته و تا چه میزان  قلعة سقریمعناصر تا چه اندازه در شکل دهی 
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ای تأثیرگذار در اثر خود بازتاب دهد.عرفانی را به شیوه
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 مقدمه

: 1995 1)کادون .اندتعریف کرده« تئوری، گفتمان، و نقد روایت»شناسی را روایت

د. قدمت گی زیادی داردشناسی قدمت و گسترمبحث روایت و روایت (295

به آن را در آثار افلاطون و توان مباحث مربوط که می شناسی تا بدانجاستروایت

دانست، دو که ادبیات را تقلید یا بازنمایی جهان خارج می ارسطو یافت. افلاطون

بیان اعمال با صدای » یعنی ؛«روایت» ةشیویکی »تقلید را ذکر کرده است:  ةشیو

ة شدبیان اعمال با صدای تقلید»یعنی  ؛و دیگری نمایش ،«خود شاعر

که  9،در مبحث پیرنگ 5بوطیقاارسطو نیز در  (515: 5196)مقدادی  «ها.شخصیت

نویسد: در تراژدی می است، دربارة آن یکی از اجزای مهم ساختار آثار روایی

ناپذیری منجر به بروز اجتنابای باشد که به طور سیر حوادث باید به گونه»

   (151: 1965)داد « فاجعه و مصیبت بشود.

در اکثر ژانرهای  اندازه است که کاربست آنتا بدان شناسی گستردگی روایت

که ماهیت روایی دارند،  داستانی ایشنامه، حماسه، منظومه و ادبیاتادبی مانند نم

ز ارسطو به بعد از روایت به منتقدان ا» 1پذیر است. به باور راجر وبستر،امکان

شد، خواه اند، خواه داستانی باو اساسی متون ادبی آگاهی داشته جوهر اصلی مثابة

  (5: 1959)« نمایشی، خواه شعری.

شناسی با وجود قدمت مباحث مربوط به روایت، آنچه امروزه به عنوان روایت

 2های ولادیمیر پراپویژه یافتهگرایان روسی، بهیشه در مکتب شکلشناسیم رمی

 به رغم میراثی که از ارسطو تا به امروز به»دارد. به باور اسکولز، بررسی روایت 

از کاری که ولادیمیر پراپ روی حکایات پریان روسی  دست ما رسیده، تقریباً
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گرایان روسی توسط آرای شکل (91: 1966اسکولز )« انجام داده شروع شده است.

میان در  .و تکامل یافته استگیری ـ پی اغلب فرانسوی بودند ساختارگرایان ـ که

شناسی توسط های روایتترین نظریهکاملترین و ساختارگرایان، یکی از منسجم

اوج »نظریة ژنت را  5جاناتان کالر، تدوین شده است. (5415-1994) 1ژرار ژنت

 ژرار ژنت)« ،شناسی ساختارگرا انجام شده استهایی که در باب روایتتلاش

 داند. می( 5: 1954

ریة نیما را بر اساس نظ قلعة سقریمهدف پژوهش حاضر این است که منظومة 

نشان دهد کاربست  ،کند. این پژوهش تلاش میشودژنت بررسی و تحلیل 

دهی این اثر به عنوان اثری عرفانی نقش ر روایی ژنت تا چه اندازه در شکلعناص

ها تا چه اندازه به نویسنده در بیان مفاهیم عرفانی داشته است و اینکه کاربست آن

 یاری رسانده است.

 

 پژوهش سؤال

 زیر پاسخ دهد: هایکند به پرسشتلاش میاین پژوهش 

 توان اثری عرفانی به حساب آورد؟  نیمایوشح را می قلعة سقریم منظومة  . آیا1

دهی ژنت تا چه اندازه در شکلة های روایی برگرفته از نظری. به کارگیری شیوه5

 این اثر به عنوان اثری عرفانی نقش داشته است؟

روایی تا چه اندازه به شاعر کمک کرده است . به کارگیری این شگردهای 9

 ثیرگذار در اثر خود بازتاب دهد؟ای تأمفاهیم و عناصر عرفانی را به شیوه
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 اهمیت و ضرورت پژوهش

ین ا گاناند، اما به باور نگارندما از زوایای گوناگونی بررسی شدهگرچه اشعار نی

های منظومه نخست اینکه،خورد: هایی به چشم مینارساییپژوهش، در این زمینه 

اند. دیگر ـ کمتر مورد توجه قرار گرفته شانبودنبه علت طولانی ـ احتمالاً نیما

افزون بر این، نیما در میان مورد نظر بوده است. کمتر ها های روایی آنجنبهاینکه، 

شمار شاعرانی است که در کنار سهراب سپهری به عصران خود از انگشتهم

همه، گرچه منتقدین در بررسی مضامین  این پرداخته است. باموضوع عرفان 

اند، اما به موضوع عرفان در شعر های بسیاری به انجام رساندهاشعار نیما پژوهش

د توان خود اندکی از این اند. پژوهش حاضر تلاش دارد در حاو کمتر پرداخته

 ها بکاهد.نارسایی

 

 فرضیة پژوهش

توان یک اثر را می قلعة سقریمپژوهش حاضر بر این فرضیه استوار است که 

ژنت در  نظریةعناصر روایی متناسب کاربست  عرفانی به حساب آورد و نیما با

 ثیرگذار بیان کند. ای تأیم عرفانی را در این اثر به شیوهخلق آن، توانسته است مفاه

 

 پیشینة پژوهش

اند. یج بر اساس نظریة ژنت مورد بررسی قرار نگرفتهیوشهای نیماکنون منظومه تا

عناصر روایی موجود در شعر او به طور  هایی چند، بههمه، در نوشته این با

داستان  (، در1951) دیانـ: حمیتـیا اشاره شده اس و مختصر پرداخته
قلعة  کند کهبه این نکته اشاره می یوشیجهای شعر نیماسی: روند دگرگونیـدگردی
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رمانتیسم »در بخش  و سنایی است الحقیقةحدیقةدر واقع تقلیدی از سقریم 

. کرده استبه وجود عناصر روایی در شعر نیما اشاره « نیمایی، روایت داستانی

عة سقریم ـقل هایبه همانندی ،(1962) نیما نر در شعرـه و هـاندیشروتیان در ـث
شده هیچ یاد اثردر دو  که کند. از آنجایینظامی گنجوی اشاره می الاسرارمخزن با

 ةبا مقال، همپوشانی در شعر نیما اختصاص نیافته است فصل یا بخشی به عرفان

 ،خیال روزهای روشن: نیما را باز هم بخوانیم (، در1955) آتشی حاضر ندارند.
نیما، به این نکته  خانة سریولی منظومةبا اشاره به وجود عناصر روایی در  نیز

ای از روایات است که در خطی معین قطار کند که این منظومه مجموعهره میاشا

با ذکر این نکته که  است یام ابرخانه (، در1966) اند. پورنامداریاننشده

 اما کند،مندی کلام پیروی مییوشیج در شعر خود از دو اصل صحت و قاعدهنیما

ه مضمون داستانی دارند و این بعد داستانی باید برای های آزاد خود، کدر منظومه

گذرد و در شعرهای خود از اصل دوم. ده قابل فهم باشد، از اصل اول میخوانن

های منظوم نیما در ترازوی داستان»ة در مقال ،(1996)ادمی کولایی و همکاران ـخ

های نیما هـمنظوماشکال نبرد در اند که به این نتیجه رسیده ،«شناسی پراپتـریخ

راپ متفاوت است. شاید علت آن، این باشد که نیما ـهای مورد بررسی پهـبا قص

دیشه یا تغییر آن در جامعه بیان یک ان ای خود به دنبالـهرودن منظومهـبا س

 است.

 سیرالعبادتحلیل و مقایسة ساختار داستانی »مقالة در (، 1992)فرجی و همکاران 

 پردازند.می قلعة سقریمو  سیرالعبادبه مقایسه ساختار داستانی  ،«قلعة سقریمو 

حاضر نزدیک است، اما همپوشانی چندانی با آن  ةمقال گرچه بهوهش این پژ

ها بر محتوی ثیر آنحاضر به بررسی عناصر روایی و تأ را برخلاف مقالةزی ؛ندارد

 .پردازدعرفانی اثر نمی
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 ژرار ژنت سیشناروایتنظریة 

 (1954) ای در روش: مقالهروایت نگفتماشناسی خود را در روایت ةنظریژنت 

 :کندمعرفی و تفکیک سه مفهوم آغاز می مبحث خود را با وی ارایه کرده است.

دارند اشاره دارد. ژنت به رخدادهایی که در جهان خارج وجود  . داستان:1

یک رشته رخداد واقعی یا خیالی که موضوع روایت را تشکیل » داستان را

 (52: 1954)داند. می« دهندمی

که هدفش بیان یک رخداد یا یک است یک متن شفاهی یا کتبی » . روایت:2

 جا(همان) «رشته رخداد است.

توسط راوی اشاره دارد.  ة روایت رخدادهابه عمل یا شیو گری:. روایت3

کند، عمل روایت به است از شخصی که چیزی را روایت میعبارت »گری روایت

   (56)همان:  «خودی خود.

و  4،هوج ،3بسامد 2،دیرش 1،در پنج مبحث ترتیب را ژنت، سپس نظریة خود

 کند.بیان می 5صدا
 

 ترتیب

شود. در داستان این مفهوم با توجه به تفاوت میان داستان و روایت تشریح می

اما در روایت همیشه  ،دهندطبیعی، و مورد انتظار رخ میای رخدادها به شیوه

 شود. به بیان دیگر،وی دگرگون میگونه نیست و توالی رخدادها توسط رااین

کند، از آغاز شروع داستان تابع قوانین زمان است، در یک مسیر حرکت می»

                                                           

1. Order    2. Duration 

3. Frequency    4. Mode 

5. Voice  
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اما روایت ناچار نیست از چنین  ،یابدرسد و با پایان خاتمه میکند، به میانه میمی

متن ژنت این تفاوت ترتیب رخدادها میان  (192: 5445)آبوت « ترتیبی پیروی کند.

نابهنگامی به هر رخدادی »در واقع،  نامد.می 1را نابهنگامی و دنیای واقعی روایت

ای زودتر یا دیرتر از جایگاه طبیعی یا منطقی خود در شود که در نقطهاطلاق می

به دو صورت ظاهر  نابهنگامی معمولاً (69: 1999 )تولان« آید.لی رخدادها میتوا

 .شودمی

ذکر  دیرتر از زمان طبیعی یا منطقی خود رویدادها در روایت )متن( 2:. تأخر1

 شوند. می

ذکر  روایت )متن( زودتر از زمان طبیعی یا منطقی خودرویدادها در  3:تقدم .2

 .شوندمی
 

 دیرش 

لازم  )داستان(دادن یک رویداد در دنیای واقعی  مدت زمانی که برای رخ ةبه رابط

به  .پردازدمی ،یابداختصاص میرویداد که به آن متن روایت است و مقداری از 

در داستان )در قالب دقیقه، ساعت و روز( »بیان دیگر، دیرش از طریق بازة زمانی 

و میزان متن اختصاص یافته به گفتن آن در روایت )در قالب صفحه( بیان 

  زیر اشاره کرد: شیوة مهمتوان به دو در پیوند با دیرش می (59: همان)« شود.می

برای پوشش متن روایت ضای در حذف، کمترین مقدار ممکن از ف. حذف: 1

سه سال از زندگی »در حذف ژنت،  ةیابد. به نوشتیک رویداد اختصاص می

  (99: 1954).« شودجمله بیان می قهرمان داستان در دو

                                                           

1. Anachrony   2. Analepsis 

3. Prolepsis 
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بیشترین مقدار ممکن از  ، برخلاف حذفتوصیفی در درنگ 1توصیفی: درنگ .2

در این مورد به  ،یابد. ژنتبرای پوشش یک رویداد اختصاص میمتن فضای 

به نوشتة ژنت، در کند. مارسل پروست اشاره می ةنوشتزمان از دست رفته  رمان

صفحه به  512یابد و از این مقدار ماه اختصاص می 15صفحه به  114» این رمان

  (94:1954) .«پردازددو روز می

 

 بسامد

به طور طبیعی و منطقی در داستان )دنیای واقعی( رخ  رویدادبه تعداد دفعاتی که 

اشاره  شود،تکرار می (اثر در روایت )متندهد و تعداد دفعاتی که این رویداد می

یک رویداد نه تنها امکان دارد رخ دهد بلکه » نویسد:می این بارهژنت در دارد. 

سپس  (119: همان)« کند.تواند دوباره هم رخ دهد: خورشید هر روز طلوع میمی

تواند در متن روایت بازنمایی تنها می به همان نسبت یک رویداد نه»افزاید: می

در این زمینه، مایکل  (111 )همان:« تواند تکرار شود.شود، بلکه این بازنمایی می

کند که در آن قتل چارلز بن اشاره می 9ویلیام فاکنرنوشتة  5آبسالومتولان به رمان 

در این مورد  (95: 1999)تولان شود. سی و نه بار بازگو می ،ساتنهنری  به دست

 چهار گزینه پیش روی نویسنده است: 

رخ  در داستان )دنیای واقعی(یک بار به طور طبیعی که امری  روایت منفرد: .1

 یابد.بازتاب می یک بار نیزدر روایت )متن اثر(  ،دهدمی

داستان )دنیای واقعی( چندین بار در به طور طبیعی امری  روایت تکرارشونده: .5

 ابد.  یبازتاب میروایت )متن اثر( فقط یک بار در اما  ،دهدمیرخ 

                                                           

1. Descriptive pause    2. Absalom 

3. William Cuthbert Faulkner 
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رخ که به طور طبیعی در داستان )دنیای واقعی( یک بار  امری :روایت تکراری .3

 شود. ذکر می )متن اثر( روایتچندین بار در  ،دهدمی

چندین بار به طور طبیعی در داستان )دنیای واقعی( که امری : هچندگانروایت  .4

 یابد. بازتاب میهم چندین بار  )متن اثر( در روایت ،دهدرخ می
 

 وجه

 ،شودخوانده می دید ةدر مبحث وجه، ژنت آنچه را که در نقد سنتی داستان زاوی

ها و تواند )در مورد شخصیتنویسنده می»کند. به نوشتة ژنت، تشریح می

تواند آن را از زوایای دید متفاوت رخدادهای داستان( بیشتر یا کمتر بگوید، و می

چیزی هستند که  های مختلف آن دقیقاًبگوید. این ویژگی نویسنده به همراه گونه

ة زاویبه باور ژنت، مفهوم سنتی  (161: 1954) «وجه در پی تشریح آن است.ة مقول

ة دید را به دو بخش وجه و صدا زاویوی برای رفع این مشکل  ست.دید نارسا

از  دیدی که داستان بیند؟ و یا زاویةچه کسی می»وجه به موضوع کند. تقسیم می

    (95: 5449 1)فلاندرنیک« پردازد.شود میطریق آن عرضه می

برد. را به کار می 5سازیکانونی اصطلاح مفهوم وجه،تشریح برای  ژنت

که کانون توجه راوی است و آن شخصیت داستانی به  9شدهکانونیشخصیت 

به بیان دیگر، . داردشوند اشاره رخدادهای داستان از منظر او دیده و احساس می

صریح از رهگذر آن دیده، دیدی است که چیزها به طور غیر ةزاوی»سازی کانونی

نوع سه به  ژنت (145: 1999)تولان « شوند.شنیده، احساس، فهمیده و ارزیابی می

   کند:سازی اشاره میکانونی

                                                           

1. Fludernik, Monika   2. focalization 

3. focalized 
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، که در نقد سنتی سازی صفردر کانونی» ژنت، ةبه نوشت 1:صفرسازی کانونی .1

های داستان راوی بیشتر از شخصیتشود، نامیده می 5کلدید دانای ةداستان زاوی

به جهان داستان  بالا راوی از»سازی، در این نوع کانونی (159 :1954) .«داندمی

های داستان آگاهی دارد، بلکه در هر مکان و نگرد و نه تنها از درون شخصیتمی

  (95: 5449)فلاندرنیک « است. دهند حاضرزمانی که حوادث داستان رخ می

وجود یک همیشه مستلزم  تقریباً»سازی این نوع کانون سازی درونی:کانونی. 2

سازی در کانونی (114: 1999)تولان  «ساز است.کانون شخصیت داستانی به منزلة

ژرار )« کند.بیان می ،داندآنچه را که یکی از شخصیت داستانی می»درونی، راوی 

  (159: 1954ژنت 

 بر ذهن و احساس راوی ،سازی: در این نوع کانونیرونییسازی بیکانون. 3

سازی در این کانونی. کندتمرکز نمیهای داستان هیچکدام از شخصیت

: 1999)تولان « های درون متن نیست.ابسته به هیچ یک از شخصیتگیری وجهت»

در برابر ما نقش  قهرمان داستان»سازی در این نوع کانونیبه نوشته ژنت،  (114

آفریند بدون اینکه اجازه داشته باشیم از افکار یا احساسات او آگاهی داشته می

  (194: 1954).« باشیم
 

   صدا

پردازد. مبحث صدا با موضوع کند( میکه روایت میمبحث صدا به راوی )کسی 

های داستان؟ در پیوند کند؟ راوی؟ یا یکی از شخصیتچه کسی صحبت می»

این مبحث همچنین به زمان دستوری روایت نیز  (95: 5449)فلاندرنیک « است.

 پردازد.می

                                                           

1. Zero-focalization   2. Omniscient point of view 
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 الف( راوی

راوی را به دو نوع پردازد و در این مبحث به جایگاه راوی در داستان میژنت 

 کند:تقسیم می راوی، یکی در برون روایت و دیگری در درون روایت

کند. در این نوع شخصی بیرون از روایت آن را نقل می . راوی برون از روایت:1

و در حوادث آن نیز نقشی  حضور ندارد کندروایتی که نقل میراوی در »روایت، 

  (511: 1954ژنت ژرار )« ندارد.

به عنوان یکی از راوی »، در این نوع روایت :روایت. راوی درون 2

اگر راوی درون روایت  جا(همان) «های روایت، در روایت حضور دارد.شخصیت

 باشد دو احتمال زیر وجود دارد: 

 ( 512)همان: « راوی قهرمان یا شخصیت مثبت روایت است.» .1

نقش شاهد یا ناظر را ایفا  راوی نقشی ثانویه در روایت دارد و معمولاً » .5

  جا(همان)« کند.می

 

 ب( زمان در روایت

 اشاره دارد. ،بردکار میه که راوی هنگام روایت ب ،به زمان فعل یا زمان دستوری

تواند داستانی را فرد می کند کهتان به این نکته اشاره میژنت در توضیح زمان داس

نقل داستان بدون کاربرد زمان ناممکن  اما ،آنکه به مکان آن اشاره کندنقل کند بی

است و نویسنده باید داستان را به زمان حال، گذشته، و یا آینده نقل کند و سپس 

 (512 )همان:« تر است.عد مکانی آن مهمعد زمانی روایت از بُبُ»گیرد که نتیجه می

 عبارتند از:روایت مهم در پیوند با زمان  هایگزینه
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این »به باور ژنت، زمان فعل در این نوع روایت گذشته است.  1:یپسازمان .1

: 1954)« رود.شود و امروزه کمتر به کار میروایی در آثار کلاسیک یافت میة شیو

516) 
 «شود.با فعل زمان آینده روایت می عموماً» در این شیوه، داستان 2:پیشازمانی. 2
 (جاهمان)
 «زمان با وقوع آنگزارش رخداد هم»ژنت این نوع روایت را  9:یهمزمان 3

 شود. ة روایی، داستان با فعل زمان حال روایت میدر این شیو (جاهمان) .خواندمی

 

 منظومه خلاصة

شود و راوی قصه نیز ، که نام او ذکر نمیقلعة سقریم شخصیت اصلی منظومة

ن قلعه کند. ایاست، در یک قلعه به همین نام، واقع در پشت کوه قاف، زندگی می

 است:  شده از جامعه، نابکار، و راندهمنزلگاه افراد یاغی
 ای بود در زمان قدیمقلعه

 آن که از هر دیار جا خورده

 

 نام آن قلعه، قلعة سقریم 

 سوی آن جایگاه جا برده

(565: 1951یوشیج نیما)  

گیرد آنجا را راوی از زندگی در میان این افراد ناخشنود است و تصمیم می

آب و سه و خواب، خود را در بیابانی بیکند. یک روز، در حالتی همانند خلترک 

  یابد:علف می
 سوخته هر گیاه در خور زیست

 

 جانور در پی گیاه شده نیست 

(562)همان:   

                                                           

1. Subsequent   2. Prior 

3. Simultaneous 
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خواهد دنبالش شود که از او میرو میهدر این بیابان، او با فردی نورانی روب

دهد و سپس او را اندرزهای زیادی به راوی میبرود. این مرد نورانی در مسیر راه 

کند تا به تنهایی به مسیر خود ادامه دهد. راوی به پیمودن راه در این بیابان رها می

 صدابه سوی  شنود،یک شب، از دور آوازی خوش می ، تا اینکهدهدادامه می

در حال که  بیندمی یی رادر آنجا زنی زیبا بود که یباغ درون رود. این آواز ازمی

خواهد شود. زن نیز در آغاز از راوی میاو می . راوی دلبستةاستقص و آواز ر

او کند که راوی عاشق واقعی اما پس از آشنایی بیشتر احساس می ،نزد او بماند

 راند:نیست و او را از خود می
 سازهای صورتتو بدین رنگ

 

نمایی بازنیستی آنکه می   

(594: 1951 جیوشیماین)  

او بار دیگر خود را در  شود.شود و راوی دوباره تنها مین زیبا نیز ناپدید میز

ها کند با آنشنود و تلاش مییابد. صداهایی میبیابانی گرم و خشک می

در  یابد کهگریزند. او در میوار از او میگو کند، اما صاحبان صدا سایهوگفت

 در این بیابان تنهاست: واقع،
 ز چپ و ز راست گشت معلوم من

 
 که بر این راه، هر تنی تنهاست 

(596 )همان:  

دهد تا اینکه به خاطر خستگی راه از توان او در این بیابان به راه خود ادامه می

های زیبا بیند که جمعی از انسانرود. این بار در خواب میبه خواب می افتد ومی

کنند، او را مشایعت ستایش میو که تصویر وی را در دست دارند در حالیو دانا 

 کنند:می
 ها شمایل منگشته در دست

 
 رفته بس حرف از فضایل من 

(599 )همان:  

د. راوی همچنان به راه خود ادامه نکناین جماعت نیز راوی را ترک می

جا تاریک خیزد و همهدهد تا اینکه یک روز گرد و غبار شدیدی بر میمی
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و غبار، پیرمردی با موهای خاکستری در برابر او  شود. پس از فرونشستن گردمی

 شود:ظاهر می
 دیدم از ناگهان مرا در بر

 

 قامتی را به موی خاکستر 

(945: 1951 جیوشیماین)  

خواهد که راه راوی از او می کند.های بسیار میراهنمایی این پیرمرد، راوی را

انت را باز کن تا راه گوید چشمدرست را به او نشان دهد. پیر خاکستری موی می

 بیابی: درست را
 گفت: بگشای دیده اینت راه

 

 اینت آن ره که عمر کرد تباه 

(945 )همان:  

 بیند کهشود. او میرو میهای ترسناک روببا صحنه نگرد وراوی به خود می

یابد که درمیموجودی ترسناک به رانش چسبیده است. با مشاهدة این صحنه، او 

است در واقع ناشی از  آنچه برایش گرفتاری ایجاد کرده دشمن در خانه است و

 خود او است:
 دیدم از زیر ران که در بر من

 

 هست آن جانور که رهبر من 

جا(همان)  

در حال راز و نیاز  یابد. سپس، یک روزاو پایان نمی با این همه، سرگشتگی

یز حکایت شیخ سهروردی و ن سرخ عقلبا خداوند، راوی، همسو با آنچه در 

از خداوند طلب  کند وبه ناتوانی خود اعتراف می شود،صنعان عطار دیده می

 ترس و نگرانی ازکند. پس از این راز و نیاز، با یاری خداوند بخشش و کمک می

 یابد:آرامش می شود واو دور می
 آمدم چون به عجز خود تسلیم

 
 جانم آمد مسلم از آن بیم 

(911)همان:   
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 سقریم قلعة ژنت در بررسی منظومة ژرار روایی نظریة کاربست عناصر

 ترتیب
در برخی که  نابهنگامی از کاربست شگرد روایی شاعر قلعة سقریمدر منظومة 

به کار  افسانهو  پریدهقصة رنگ، سرباز خانوادةهای خود از جمله دیگر از منظومه
کارگیری روایت  با به ، شاعرقلعة سقریم ةکند. در منظومگرفته بود پرهیز می

ه کرده است. نابهنگامی، داستانی سر راست ارائ و پرهیز از کاربرد شگرد 1،خطی
و همان ترتیبی که  به بیان دیگر، در این منظومه رخدادها به ترتیب طبیعی،

بینیم که از محیط پیرامون انسانی را می ؛ یعنیدهندخواننده انتظار دارد، رخ می
 ناخشنود است:

 خسته بر جای مانده هر هوسی

 گر چراغی به ره بر آمد و شد
 

 نیست بر راه آن حصار کسی 
 از ددی نور بسی درآمد و شد

(562: 1951 جیوشیماین)  

 :محیط را ترک کندگیرد این او تصمیم می
 دلم از هر درست یا نه درست

 
 رخنه سوی جهان دگر جست 

(566)همان:   
 شود:رو میهبا موانعی روب

 کند:داند و طردش میدر آغاز راه، معشوق او را لایق عشق نمی .1
 دلستانیش بین در اول بار
 پس آن کز همه بریده شدم

 

 سرگرانیش بین در آخر کار 
شدم؟ دهیگونه چون به د نیا یار  

(591)همان:   

 یابد:. در بیابانی ناهموار، شبانه خود را تک و تنها می5
 شب و با هر دم احتمال هلاک
 لاجرم راه برگرفتم باز

 

 چه نشینی چو آب بر سر خاک؟ 
 در بیابان پر نشیب و فراز

(596)همان:   

                                                           

1. Linear  
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 گیرد: شود که توان دیدن را از او میرو میهوفانی روب. با ط9
 بادی افتاد و آنچنان برخاست

 

 کادمی ره نداند از چپ و راست 

(945: 1951 جیوشیماین)  

نشیند و به مقصود های او به بار میهای بسیار، تلاشانجام، پس از رنجسر

 رسد:می
 نیست بر این در آرزو به هدر

 من که کم از رهی به جان رستم

 

 هر که بر قدر مایه جست ثمر 

 سودم آمد چو دل بدو بستم

(911همان: )  

منظومه  را باید در مضمون و نوع ادبی اینعلت این شیوة چیدمان رویدادها 

های بسیار، به کمک راهنما وجو کرد. داستان انسانی که پس از فراز و فرودجست

رسد، باعث مینجام به خودشناسی و سرا کندمیمراحل کشف حقیقت را طی 

داستان دگردیسی: در  دیانحمی دهیم.قرار  آثار عرفانی ةشود این اثر را در زمرمی
 ،قلعة سقریمزن زیبارویی که در  به شباهت جنیما یوشیهای شعر روند دگرگونی
ة شیخ صنعان و دختر ترسا، اثر شود با دختر ترسا در قصرو میهسالک با او روب

شخصیت اصلی این منظومه به از  ثروتیان نیز (62: 1951)کند. شیخ عطار اشاره می

به عنوان  در واقع، اگر به تعریف واژة سالک (569: 1962) کند.عنوان سالک یاد می

آید و در شود و به اطاعت پیر در میبه قصد طی طریق وارد خانقاه می» فردی که

ها را کم توجه کنیم، این ویژگی (566: 1915 )خانلری «،کندهمه کار از او پیروی می

 بینیم.  به روشنی می قلعة سقریمراوی یا شخصیت اصلی  و بیش در

رخ  سقریم قلعةدر  که یتوان نتیجه گرفت که حوادثاز همین روی، می

پیروی از توالی رخدادها در سلوک عرفانی است. در سیر و  در واقع، دهدمی

سلوک عرفانی مراحل یا منازلی است که باید با ترتیبی خاص طی شوند و سالک 

زدن این ترتیب را ندارد. برخی از پژوهشگران سیر و سلوک اجازه و امکان برهم

که ب دارد چنانانسان مرات»اند: نوشتهبه پروراندن درخت تشبیه کرده و  عرفانی را
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کند تا شخصی است که این درخت را آبیاری میو سالک « درخت مراتب دارد

: 1964 )سجادی« مراتب درخت تمام آید و هریک به وقت خود ظاهر گردد.»اینکه 

162)  
های خود، از بکارگیری بر خلاف دیگر منظومه دلیل آنکه نیما قلعة سقریمدر 

روند طبیعی رخدادهای داستان را بر هم ه و د روایی نابهنگامی پرهیز کردشگر

عر تواند این باشد که شاداستانی سرراست عرضه کرده است مینزده است و 

در سیر و سلوک عرفانی  را به همان ترتیبی که خواسته است رویدادهای این اثر

 شود عرضه کند.  مشاهده می

 

 دیرش

سروده شد است، را  بیت 1244که در حدود قلعة سقریم الف( درنگ توصیفی:

توان با سه بخش از هم جدا ساخت: بخش نخست که به زندگی سالک در می

بیت سروده شده است.  915 در پردازد،از آغاز سفر عرفانی او می جامعه، پیش

یت از ب 1464دهد، را شرح می که سفر و سیر و سلوک عرفانی سالک بخش دوم

یانی که در آن سالک از خواب و بخش سوم و پا گیرد ومنظومه را در بر می

 ،پردازدگردد و به نصیحت فرزند خود میآید، به جامعه باز میخلسه بیرون می

بخش میانی منظومه که به سیر و سلوک  بیت سروده شده است. در نتیجه 159در 

 پردازد با درنگ توصیفی همراه است. عرفانی شخصیت اصلی داستان می

 کند است، تا بسیار قلعة سقریم، روند روایت در در نتیجة این درنگ توصیفی

: 1951)منظومة نیما خوانده است.  ترینپرگویانهآنجا که حمیدیان این منظومه را 

اثر، که  با این وجود، باید گفت که این پرگویی یا درنگ توصیفی با مضمون (61

اری آن ثیرگذأعرفانی است، همخوانی دارد و به تاثری  که پیشتر گفته شدچنان

کمک کرده است. از آنجایی که بیشتر آثار عرفانی، آثاری اخلاقی به شمار 
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های نصیحت ها پراهمیت است، شاعر از گنجاندنآموزشی آنة روند و جنبمی

 در این اثر نیز .نداردگریزی  ،و بیان نظرات فلسفی در خلال روایت اخلاقی

پردازد. به عنوان خواننده میکند و به نصیحت راوی بارها روایت را متوقف می

وصیه کند و به خواننده تراوی روایت را متوقف می ،در بخشی از داستان نمونه،

 ثیرپذیری از جمع پرهیز کند:کند که از محیط نامساعد و نیز تأمی
 چو نداری مجال کین و ستیز

 

 به که گیری از این میانه گریز 

(564: 1951یوشیج نیما)  

کند. پس از های مختلف تکرار میسطر به شیوه نددر چ سپس این توصیه را

کند که چوپانی را حکایت می چه بیشتر مطلب، قصةشدن هرآن، برای روشن

ای از خورد، کاسهمی ،دوشیده بود که دزدانه شیری را که خود برای تنبیه سگ

 کند:دهد. راوی در پایان به خواننده توصیه میشیر داغ می
 از وسواس؟سگ چوپان چرایی 

 

 سگ خود باش و سود خویش شناس 

(561)همان:   

ای عرفانی هسراییها و قصیدهسراییدر مثنوی» اند:در مورد شعر عرفانی گفته
ای رود و وسیلهکار می زیرا زبان شعر هنوز ابزاری به شعر هنوز شعر ناب نیست؛

های صوفیانه و خطابه و اندرزگویی برای ها و مضمونست برای بیان تمثیلا
پورجوادی نیز تفاوت شعر صوفیانه با  (161: 1992)آشوری « راهنمایی مریدان.

داند و بر این باور است که از دیگر اشعار را در جنبه آموزشی شعر صوفیانه می
پند و موعظه و حکمت هدایت  عموم مردم را با»آنجایی که صوفیان قصد داشتند 

عیش و  ی که دربارةخصوص با اشعاره با اشعار دیگر، ب»ها اشعار آن «کنند،
 ( 54: 1956)« گساری سروده شده بود تفاوت داشت.طرب و باده

ترین شاعران عارف در ادبیات فارسی، از بزرگ به عنوان نمونه، شیخ عطار
و سبک شعر ( 61: 1959کوب )زرّین« با چاشنی آموزشی سرود.»هایی منظومه

: همان)بانه توصیف شده است. مآ نیز معلم یی، یکی از پیشگامان شعر عارفانهسنا

از ی بینیم. در حکایتنیز می مولاناگویی را در شعر داستانة در واقع، این شیو( 61
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شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک حکایت عاشق» مثنوی معنوی
وند روایت را متوقف کرده و به بیان علاوه بر اینکه در طول داستان ر شاعر ،«را

 بهبخشی  دازد، پس از اتمام حکایت نیز درپرنظرات اخلاقی ـ فلسفی خود می
رت الهی بود، نه به هوای نفس دادن مرد برزگر به اشابیان آنکه کشتن و زهر»نام 
های اخلاقی ـ فلسفی آن نکته قصه وبیت به تفسیر این  52، در «مل فاسدو تأ
  (19-15: 1959)مولوی . پردازدمی

تنها به روایت  به پیروی از شاعران عرفانی متقدم، نه نیز شاعر قلعة سقریمدر 
پردازد، بلکه از طریق درنگ توصیفی عناصر و سفر عرفانی شخصیت اصلی می

 کند.ارکان این سفر عرفانی را برای خواننده تشریح می
به زندگی و  قلعة سقریمترین بخش از تر گفته شد، کمکه پیشچنان :ب( حذف

یابد. افزون بر این، در این منظومه، حضور سالک در جامعه اختصاص می
شخصیت اصلی داستان پس از توصیف قلعة سقریم به خواب و خلسه فرو 

 کند:رود و آنچه را که در این حالت بر او گذشته است روایت میمی
 زان سیه خانة شرور و هوس

 
به ره، به وای جرسهوش رفتم    

(562: 1951یوشیج نیما)  

های راوی ادامه ها و بیدار شدنبا خواب رفتن سقریم ةقلعدر واقع، داستان 
 کند:پیدا می

 سازهای پیکرپس از آن خواب
 

 آمدم چون به خواب دیگر باز 
(566 )همان:  

انجام شود پیوند راوی از آغاز سفر عرفانی خود تا این ویژگی نیز باعث می
 با به توان گفت در این اثر، شاعرمی هآن، با جامعه گسسته شود. در نتیج

ثیر جامعه بر ی حذف، زندگی سالک در جامعه، و تأکارگیری شگرد روای
دیگر حذف ة دهی شخصیت او را به صورت گذرا گزارش کرده است. نمونشکل

او در جامعه  در این اثر مربوط به زندگی خصوصی راوی یا سالک هنگام حضور
گی سالک در کمترین سطور است. در این منظومه، زندگی شخصی و خانواد

 شود.  شود، تا به آن اندازه که حتی نام او نیز ذکر نمیتوصیف می
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زندگی  ةبارة اطلاعات درگ جامعه و نیز امساک شاعر در ارائرنحضور کم
ثیرگذاری این ، نیز به تأگرد حذف انجام شدهشخصی سالک، که از طریق ش

همسو ساخته  ،گونه آثاراین اثری عرفانی کمک کرده و آن را با منظومه به عنوان
که سفر به  هستندعقیده بر این است. نخست اینکه، بسیاری از عرفا و صوفیان 

ثیرات مخرب آگاهی و معرفت باید به دور از تأ سوی پالایش روحی و رسیدن به
هایی است که در سلوک یژگیجامعه یک از وجامعه صورت پذیرد. این دوری از 

دیده شده است. به عنوان نمونه، شفیق بلخی از  عرفانی برخی از عرفا در گذشته
گریختن از خلق و ه جزو عبادت ده جزو است. نُ »عارفان قرن دوم گفته است: 

ها عبادت در مغاره»نیز ادهم  ابراهیم (12: 1956)افشاری  «یک جزو خاموشی.
از خلق »داوود طایی  عارف دیگرجا( همان)« پرداخت.به ریاضت می کرد ومی

نیز راوی از تنهایی و دوری جستن از  قلعة سقریمدر  جا(همان)« گریزان بود.
 محیط نامساعد ستایش می کند:
 ستآسمان را که جمله والایی

 
ستدیده باشی که هم ز تنهایی   

(561 :1951 جیوشیماین)  

ت ذکر جزئیات در مورد زندگی شخصی سالک با ماهیافزون بر این، عدم 
اهمیت ها نام و نشان و مقام اجتماعی شخص بیعرفان و آثار عرفانی، که در آن

اند، بلکه به امتیاز طبقاتی قایل نبوده» ست. در تصوف و عرفانا ت، نیز همسواس
ت؛ یعنی طی مراحل سلوک و درجات ترین مریدان در نتیجة لیاقپست

 )نفیسی« توانستند جانشین مرشد خود بشوند و خرقه و مسند به ایشان برسد.می

زندگی خصوصی و اجتماعی  مربوط بهاطلاعات  حذفدر نتیجه،  (24: 1919
تواند بیانگر این معنا باشد که در سلوک می سالک از طریق شگرد روایی حذف

فردی  تزکیه آنچه اهمیت دارد، تلاش و رفانی، پس از توکل و لطف خداوند،ع
ها و تمایزات اجتماعی در موفقیت یا عدم موفقیت او در و تفاوت سالک است

 رسیدن به آگاهی و خودشناسی نقشی ندارند.
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 بسامد

 1تمثیل اندیشه ثری عرفانی است، ویژگی آثاری کهافزون بر این که ا قلعة سقریم
 ةی داستان نمایندهاشخصیت»شوند را نیز در خود دارد. در این آثار، خوانده می

 در (6: 5442)آبرامز « رنگ بیانگر یک ایده یا تفکر است.مفاهیم ذهنی هستند و پی
در این منظومه بسامد یا تکرار نه در مورد رخدادها، بلکه بیشتر در مورد  یجه،نت

گیرد. در این اثر، شاعر افزون بر کاربرد درنگ مفاهیم و افکار صورت می
رد توصیفی که فرصت و فضای کافی در اختیار او قرار داده است، از طریق شگ

کند و از رفانی را تکرار میدر پیوند با مفاهیم ع هاروایی بسامد نیز برخی از واژه
کند. ها تأکید میها جلب کرده و بر اهمیت آناین طریق، توجه خواننده را به آن

ها در فرهنگ عرفانی اشاره ها و معنی ضمنی و نمادین آنبه برخی از این واژه
 شود: می
واند تمیشود(: دیده، که بر بینایی جسمانی دلالت دارد، بار تکرار می 56) . دیده1

در سلوک عرفانی نیز باشد. شناخت  دربرگیرندة معنی ضمنی شناخت و دیدن
نقش مهمی در سیر و سلوک عرفانی دارد و هدف نهایی سلوک عرفانی شناخت 

کسی عارف »اند: اخت خود است. در توصیف عارف گفتهحقیقت و در واقع شن
را دریافته نفس را طی کرده و اسرار حقیقت  است که مراتب تزکیه و تصفیة

  (266: 1964)سجادی « باشد.
   نیز مفهوم دیده و دیدن نقش مهمی دارند: قلعة سقریمدر 

 . گاهی دیده به معنای شناخت و اندیشیدن به کار رفته است:1
 دیده اما چو نیک بگماری
 آینه گرچه خود علانیه است

 

 با هر آیینه نیست مقداری 
 گردش ار نستری چه آینه است

(919: 1951یوشیج نیما)   

 از طریق تلاش میسر نیست: . شناخت یا دیدن صرفا5ً

                                                           

1. The allegory of ideas  
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 فرصتی لختی از پی دیدن
 

 سود ناید ز خیره کوشیدن 
(551: 1951نیمایوشیج )  

 کار رفته است:ه به صورت اسم به معنای پیر و راهنما ب . گاهی نیز واژة دیده9
 در خطرها که نیست ز آن خبری

 
تریشناسنیست از دیده ره   

(566)همان:   

 که در ، به عنوان عنصری عرفانی،شود(: تکرار واژة راهبار تکرار می 51) . راه2

مضمون منظومه همخوانی دارد. به آمده است، نیز با  پیشین نیز ادبیات عرفانی

جدا مانده از عالم معنا را  یآزردة سالک ةیروح» نامهمصیبتدر  عطارعنوان نمونه، 

جسم محدودکننده گرفتار آمده است و  نیا یکه در تنگنا کشدیم ریبه تصو

 یّ جهت است که سالک با ط نیو به هم ستیاز امور بر وفق مرادش ن یاریبس

تکرار واژة  (519: 1995)ناصری  «رابر سرنوشت ایستادگی کند.دارد در ب یسع قیطر

شناخت و حقیقت تواند بیانگر این نکته باشد که رسیدن به می قلعة سقریمدر  راه

مسیر خاصی دارد که رهرو راه حقیقت باید آن را طی کند و بدون طی کردن 

راه و سفر در تمام مراحل عرفانی، شناخت میسر نیست. در مورد نقش نمادین 

یکی از پرنفوذترین و گیراترین جهات این نوع تفکر »اند: ادبیات عرفانی گفته

به  (916: 1959)یارشاطر « سفر روح بود.کاربرد تمثیل برای نشان دادن حرکت یا 

قهرمان اصلی »عرفانی است،  اثریکه  سینا،ابن قظانیَابنیحَ عنوان نمونه، در

در نقش پرندگان  رسالةالطیرداستان روح انسانی است، همان شخصیتی که در 

: همان) «دهد.میها انجام شود و سفر روحانی را در روی زمین و آسمانظاهر می

916 ) 
 :شودبارها تکرار می راه نیز واژة قلعة سقریمدر 

 بار دیگر دلم چو بست نگاه
 راه این دود گفت گیر و برو

 

راهة داد در دود من نشان   
 گوهری ورنه می فروش به جو

(565: 1951 )نیمایوشیج  
 درنهادم خیال کوتاه را  پس پذیره شدم به جان راه را
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 راه برداشتم به راه دراز
 

کاید از چاه به فرازچو کسی   
(566: 1951 جیوشیماین)  

 دیده در راه و راه بر دیده
 

 من به ره راه نانوردیده 
جا(همان)  

 راه بردار شو تو به آسانی
 

 در امان دم سلیمانی 
(554)همان:      

 این به راهی مرا سلامت گو

 
 و آن به خوانی مرا حمایت جو 

(551)همان:   
 پدیدراه بر من چو کرده بود 

 
 هیچ حرفیم سوی او نکشید 

جا(همان)  

شود(: تکرار این واژه به همراه این واقعیت که بیشتر با تکرار می 16) . خواب3
 ،راوی در حال خواب و خلسه است دهند کهحوادث داستان در حالی رخ می

تواند بیانگر این پیام باشد که آنچه برای کمال انسان اهمیت دارد بیداری می
تواند به معنای نفی ست، و نه بیداری جسمانی. خواب میو معنوی ا روحانی

های عرفانی گفته شده جسمانی نیز باشد. در توصیف تجربهنمادین خود و جهان 
شود و ای انسانی با عالم ماده گسسته میپیونده»است که در حالات عرفانی 

)جلیلی و فقیه « گردد.دنیایی با ماهیتی متفاوت در پیش چشم جان آدمی ظاهر می

آنچه در ظاهر و از لحاظ »، در عالم عرفانی آنچه مسلم است( 25: 1995 مرزبانملک
رسد رسد، در واقع وجود ندارد و آنچه به نظر میبیرونی موجود به نظر می

شود این موجود نیست، در واقع وجود دارد. نتیجة ظاهراً متناقضی که حاصل می
« جوی وجود است باید آن را در عدم خود بیابد.واست که اگر انسان در جست

ب تصوف آنچه بین تمام شع»افزون بر این، از آنجایی که ( 159: 1959 1)چیتیک
 5)ریپکا .«یعنی کشف و شهود است ؛حقّة واسطمشترک است امکان شناخت بی

ت که امکان کشف و شهود را فراهم خواب و خلسه از آن جه (911: 1956

                                                           

1. William Chittick   2. Jan Rypka 
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در مورد عارف بزرگ بایزید بسطامی  کهچنانهمیت است. سازد دارای امی
ملکوتی اهمیت  ةبیش از همه متقدمان و معاصران خود به خلس»اند که وی گفته
   (949: 1956 پکایر)« داد.می
 اشاره شده است: نیز به نقش سازندة خواب قلعة سقریمدر 
 سازهای پیکراز آن خواب پس

 
 آمدم چون به خواب دیگر باز 

(566: 1951یوشیج نیما)  
ن خواب و خیال و بیداری کمرنگ گاهی مرز میااین منظومه  در همچنین

با  خواهند کهسالک، نداهایی از او می /راوی ،شود. در بخشی از سیر و سلوکمی
 ها همسفر شود:آن

 در و دیوار گفتی آوا شد
 همه گفتند با هواداری:
 سوی دیگر مقام آبشخور

 

صدا وا شد هااز همه گوشه   
 آری ای ره نورد مرد، آری
 گر کشی رخت از این میان بهتر

(566همان: )  

ر بیداری داند آنچه شنیده است دنمیآید، اما هنگامی که راوی به خود می
   :خیال بوده است یا در خواب و

 به خیالی گر از خطایی بود
 دیدم این خاکدان نشسته بر آب

 

 خفته بودم و گرنه خوابی بود 
 نیست نه ز ره نشان، نه از مهتاب

جا(همان)  

شود(: پیر یا راهبر نقش مهمی در سیر و سلوک عرفانی بار تکرار می 56). پیر 4
در »پذیر نیست. در واقع، امکان دارد و رسیدن به این مراحل بدون حضور او

توان گفت که ارادت اد و مرید است و میمر رد رابطةاستاد و شاگ تصوف رابطة
)افشاری « ارادت ممکن نیست.شدن بیکه صوفیترین اصل تصوف است چنانمهم

اوی یا سالک به کمک نیز، به اهمیت پیر اشاره شده و ر ة سقریمقلعدر ( 16: 1956
 گیرد:سفر عرفانی خود را پی می پیر و راهنما

 گر نه از دور ره نوای جرس
 

 نه نشانی به راه قلعه ز کس 
(561: 1951یوشیج نیما)  

 هم ره آباد کرد و هم خانه  های پیرانهبا منش حرف
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 چون فسون بهر من دمیده بر آب
 بر همان ره که او به من بنمود

 

های خرابراندم از دل خیال  
 راه برداشتم چون ز آتش، دود

(551: 1951 جیوشیماین)  

عرفانی فارسی نیز به اهمیت پیر و مرشد اشاره شده است: در  در ادبیات کهن
معرفت آگاهی و  یعنی ندگان با راهنمایی هدهد، به سیمرغ؛پر الطیرمنطق

که با پیرمردی  ی راعرفان مسیر ،سالکنیز  قظانیَ ابنیحَ ةرسالدر  رسند.می
شود و به پیرمرد راهنمای آن مسافر معنوی می» کندراهنمای سفر اوست، طی می

کشورهای مختلف، چشمة آب حیات در ظلمات نزدیک  بارةهای او درپرسش
« دهد.های مختلف پاسخ میدر مکان قطب، اجرام فلکی، و موجودات زنده

   (915: 1959)یارشاطر 
 

 وجه 

نتیجه،  درشوند. سازی درونی ارائه میمنظومه، رویدادها از طریق کانونیدر این 
فکر و احساس راوی یا شخصیت اصلی داستان، که  دریچةرویدادهای داستان از 

شوند. کاربرد ضمیر اول شخص ومه راوی یا سالک است، مشاهده میدر این منظ
هایی که از های زیر، و نیز در بیشتر نقل قولمفرد منفصل و متصل در بخش

حوادث از منظر راوی  کهدهد در این نوشتار آمده است، نشان میمنظومه 
 آورد:ه خود تجربه کرده است بر زبان میشوند و راوی آنچه را کمشاهده می

 بر همان ره که او به من بنمود
 

 راه برداشتم چون ز آتش، دود 
(551: 1951یوشیج نیما)  

 گفتم: ای جان کام و جان را کام
 چو بپا داشتیم از این بازی

 

 از لبانت گرفته شکّر وام 
مینم چرا در اندازی؟بر ز  

(591 )همان:  
 هیچ از حرف من شکار مشو

 
 ز آنچه بشنیدی از قرار مشو 

(591)همان:   
 نه بر او دیده هیچ بگشودم  تر که تا بر او بودمو این عجیب
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 با همه تیزیم به کار نظر
 آمد از پیش چشم من نابین
 لیک ز اندیشه از قرار بدر

 تشویشة اندر آن هول و قص
 

ندیدم در او در این بنگر!چون   
 تا سرانجام کار دارد این
 نامد از فکرهام پیش نظر
 بیشتر بود بیم من بر خویش

(949: 1951 جیوشیماین)  

ثری عرفانی، به عنوان ا قلعة سقریم ةکاربرد این شگرد روایی نیز با منظوم
 ونی،سازی درکند. از طریق کانونیگذاری آن کمک میهمخوانی دارد و به تأثیر

او، و افکار و احساسات  رنجخواننده از آغاز سفر عرفانی تا انجام آن، جز سالک، 
او، با چیز دیگری سر و کار ندارد. با مشاهده ترس، رنج، اشتیاق و امید راوی، 

کند. در نتیجة این حس همدلی و ه با او احساس همدردی و همدلی میخوانند
ا راوی یا شخصیت محوری روایت ر روحانی بهمبستگی، خواننده در این سف

دلی کند. در نتیجة این همنوعی همراه او حوادث را تجربه میشود و به همراه می
شوند و اثر به های عرفانی ـ اخلاقی اثر به خواننده منتقل میو همراهی، پیام
 یابد. تربیتی خود نیز دست می ـ اهداف آموزشی

 

 صدا

، راوی در راوی در درون قصه است. همچنین قلعة سقریمدر  الف( راوی:
هرمان یا شخصیت مثبت روایت او ق کند حضور دارد،رخدادهایی که روایت می

 چرخند. دها بر محور او میتمام رخدا ،در واقع است و
 الطیرمنطقمولانا و یا  مثنوی گرچه در بسیاری از آثار بزرگ عرفانی همانند

قلعة اما در  اند،ة دید سوم شخص روایت شدهبا زاوی های عرفانیحکایت عطار
ثیرگذاری اثر کمک کرده است. شاعر انتخاب راوی اول شخص نیز به تأسقریم 

ة فردی تجرب راوی بر یکی از ارکان عرفان، که عبارت است از با انتخاب این نوع
تواند بیانگر د. انتخاب این نوع راوی میکنمیو درونی در سلوک عرفانی، تأکید 

که فرد صرفاً با  یستندن هاییآموزه ،ین باور باشد که مفاهیم و منازل عرفانیا
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ها بتواند خود را صوفی یا عارف بداند. سالک باید خود در متن آگاهی از آن
و تجربه کند. در مورد سالکان و صوفیان  ها را ببیندرخدادها حاضر باشد و آن

کدکنی )شفیعی« اند.صوفیان همواره در درون خویش سرگرم سفر بوده»اند: گفته

مستقیم  است از تلاش برای نیل به ارتباط عرفان عبارت» دیگر اینکه (141: 1995
« دیدن»نیز به برتری  قلعة سقریمدر  (54: 1959کوب )زرّین «و شخصی با خداوند.

 اشاره شده است: « خواندن»بر 
 اه دانی بازتا نبینی، نه ر

 
 گرچه بسیارها بخوانی باز 

(566: 1951یوشیج نیما)   

دهد راوی تجارب درونی خود را شرح می از این جهت که قلعة سقریمدر نتیجه 
 با دیگر آثار عرفانی ادب فارسی سازگاری دارد. 

کند. در واقع، اهمیت ی به باورپذیری روایت نیز کمک میاین نوع راو
هایی دو چندان است؛ زیرا که راوی از رخداد سقریم قلعةباورپذیری در 

. شاعر از دو آورد که در جهان مادی همتایی ندارندالعاده سخن به میان میخارق
گونه سازی، که همانسازد: نخست از طریق کانونییر میپذطریق حوادث را باور

اه و شده همرشود خواننده با شخصیت کانونیکه پیشتر اشاره شد، باعث می
رای گردد و دیگر از طریق یک راوی در درون قصه که قهرمان داستان نیز هم

همسانی  راوی، که با راوی اول شخص مفرد در نقد سنتی داستانهست. این نوع 
دهد و در ضمن، ارائة پذیر جلوه میداستان را بیشتر باور» زیادی دارد، معمولاً

 در نتیجه (16: 1991 )میرصادقی« ند.کداستان را جذاب و شیرین می آن، واسطةبی
واسطه از زبان راوی درون از آنجایی که حوادث را بی انندهخو ،قلعة سقریمدر 

شنود، ها را مشاهده و تجربه کرده است، مییعنی شخصی که خود آن داستانی؛
 پذیرد. تر میاین حوادث را آسان

در این منظومه، بخش اصلی روایت، که گزارش سلوک  ب( زمان روایت:
و با فعل زمان گذشته هم شود است، با فعل زمان گذشته آغاز می عرفانی راوی

های نیما متمایز منظومه یابد. این ویژگی از یک سو این اثر را از دیگرپایان می
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سیاری از سازد. در بسو میکند و از دیگر سو آن را با دیگر آثار عرفانی هممی
آغاز کرده و با همین زمان  با فعل زمان گذشته های نیما، شاعر داستان رامنظومه
را با فعل زمان حال به  گیرد، اما در سطور پایانی، با یک چرخش زمانی آنپی می

 خانة سریولی، مانلی، افسانههای توان در منظومهرساند. این ویژگی را میپایان می
غاز شده داستان با زمان حال آ خانوادة سربازده کرد. در مشاه قصة رنگ پریدهو 

ن با فعل زمان حال در این یابد. پایان رساندن داستاو با همین زمان پایان می
دهد که از زمان گذشته و جهان داستان خارج شده ها به شاعر فرصت میمنظومه

خود انتقاد کند. ة بپردازد و از این طریق از زمانه و جامع« اینجا»و « اکنون»و به 
ر معاصر است. به باور های شع، این انتقاد اجتماعی یکی از ویژگیدر واقع

 شعر محصولی فرهنگی به حساب از نظر نیما و پیروان او، اصولاً» کریمی حکاک
 (111: 1991)« آمد که باید به نحوی اوضاع اجتماعی را بازتاب دهد.می

عه و زمانة خود و جام شاعر، از دو طریق میان خود قلعة سقریمدر  با این همه
محل  کند کهشاعر در آغاز قصه اعلام می ،نخست اینکه کند:گذاری میفاصله

 است: ای قافهان واقعی، بلکه در کوه افسانهوقوع داستان نه در ج
 ولایت قافة که به دنبال

 ای بود در زمان قدیمقلعه
 

 گژدها خیزدش ز راه شکاف 
سقریمة قلعه، قلع نام آن  

(561: 1951یوشیج نیما)  

با گزارش رخدادهای این جهان با فعل زمان گذشته، شاعر هم از  ،همچنین
گیرد. در خود فاصله میة لحاظ مکانی و هم از لحاظ زمانی از جامعه و زمان

نتیجه، در این اثر، شاعر بر خلاف اغلب دیگر آثار خود، از انتقاد جامعه پرهیز 
 کند. می

 این شگرد روایی نیز با ماهیت اثر همخوانی دارد و هدفی را که شاعر از به
کند: د را تقویت میکارگیری شگرد روایی حذف )در بخش دیرش( در پی آن بو

رفانی، هدف یا دست کم یکی از اهداف مهم اثر نه ایجاد تغییر در در اغلب آثار ع
رفانی، نه ساختارهای جامعه، بلکه ایجاد تحول در فرد است. در عرفان و آثار ع
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 ة خداشناسی است، بالاترین درجةشناسی، که مقدمشناخت جامعه، بلکه خود
تا سرحد فنای میل نفس مرغ از راه تکسی»عطار  الطیرمنطقاهمیت را دارد. در 

یابند که در رسند، ولی در آنجا در میبه مقصد می روند و واقعاًنفس پیش می
در آثار ( 959: 1956 )ریپکا« اند.اند و خود را یافتهحقیقت فقط به نزد خود رسیده

ها باید ة کاستیشود که برای یافتن سرچشمفانی، پیوسته به سالک یادآوری میعر
و درون خود توجه کند. از همین روی، به سالکان طریق  چیز به خودبیش از هر 

الدین آن باشد که برای دین جنگ کند و کوشش سیف»اند که حقیقت اندرز داده
را از باطل تمیز کند.  باشد و صواب را از خطا پیدا کند و حقّ او کلی برای حقّ

: 1959)چیتیک « الا جنگ اول با خویشتن کند و اخلاق خود را مهذب گرداند.

رسد که نیز به این نتیجه می قلعة سقریمسالک یا روای در منظومة  (161
 ها در درون اوست: تمام گرفتاری ةسرچشم

 دیدم از زیر ران که در بر من
 

 هست آن جانور که راهبر من 
(945: 1951 نیمایوشیج)  

 

 نتیجه

کارگیری شگردهای روایی موجود در نظریة  با به شاعر قلعة سقریمة در منظوم
ناصر و مفاهیم عرفانی را ژنت، علاوه بر خلق اثری عرفانی، توانسته است عژرار 

 ای در اثر خود عرضه کند:به شیوه
خطی  ةبه شیورا نگامی، رویدادهای داستان شاعر با پرهیز از کاربرد شگرد نابه

سو ساختار داستان را با سلوک این شگرد روایی از یک طبیعی بیان کرده است.و 
شده و قابل انتظار است، عرفانی، که دربرگیرندة پیمودن منازلی از پیش تعیین

شود ذهن خواننده به ة روایت باعث میسازد و از دیگر سو، این شیوهمسو می
ه در پیچیده، بر مفاهیم عرفانی مطرح شد ای درگیر شدن با یک ساختار رواییج

 منظومه تمرکز کند. 



 ... زیـ منصوره شکرآمی رحمن مکوندــــــــــــــ  ـشناختیادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام/ 565

از آنجایی که بیشتر آثار عرفانی نقشی آموزشی دارند، به کارگیری شگرد 
عرفانی سالک را با  ةروایی درنگ توصیفی به شاعر امکان داده است تجرب

 جزئیات کافی شرح داده و مفاهیم عرفانی را بیان کند. 
ثیر جامعه نیز تأف، حضور سالک در جامعه و شاعر با به کارگیری شگرد حذ

رنگ بازتاب داده است. شاعر با به کارگیری این شگرد ای کمبر وی را به شیوه
 دبیات مربوط به آن دست یافته است:روایی به دو هدف سلوک عرفانی و ا

زکیه و اصلاح فرد است و دیگر نخست اینکه هدف عرفان و ادبیات عرفانی ت
را نه در برون و  هاةکاستیسرچشمباید  سیدن به این هدف شخصکه، برای راین

 جو کند. وجامعه، بلکه در درون خود جست
سازی درونی بر افکار، شاعر از طریق کانونی قلعة سقریمدر منظومه 

کند. این امر اوی یا سالک طریق عرفان تمرکز میر و امید احساسات، و ترس
ر پی دارد. آشنایی بیشتر و در نتیجه احساس همدردی خواننده به راوی را د

 عرفانی راوی است. ةشدن خواننده در تجربة نهایی این شگرد روایی سهیمنتیج
میت فرد در در درون روایت و شرکت در رخدادهای آن، بر اه حضور راوی
آنچه را  درواقع،ورزد. افزون بر این، انتخاب یک راوی کید میسلوک عرفانی تأ

نمایی اثر کمک کرده و آن را اقعکند خود تجربه کرده است، به ویت میکه روا
 سازد. باورپذیرتر می

رساند و از پیوند دادن روایت را با فعل زمان گذشته به پایان می شاعر
همانند کند. این کار خود خودداری می ةرخدادهای داستان با جامعه و زمان

نخست اینکه هدف سلوک عرفانی و آثاری که دو پیام در پی دارد: کاربرد حذف، 
دهند ایجاد دگرگونی در احوالات فرد است و دیگر اینکه، عارف آن را بازتاب می

 باید موانع رسیدن به این هدف را نه در جامعه، بلکه در درون خود بیابد. 
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